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سپس اشاره می کنند که با توجه به این مقدمه است که مرحوم ناایننی باه اشاتامه م  ای      حضرت امام

 جواب می دهند:

 ثمّ شرع في الإشكال و الجواب إلى أن قال:»

 إذا عرفت ذلك ظهر لك دفع بعض الإشكالات في المقام:

 منها: أنهّ يتوقّف صحةّ الخطاب الترتبّي على صحةّ الواجب المعلّق.

و أجاب عنه: بأنّ ذلك مبنيّ على مبنى فاسد، و هو لزوم تأخرّ زمان الامتثال عن الأمر. و قد عرفتت  

 فساده.

و منها: أنّ خطاب المهمّ لو كان مشروطا بنفس عصيان الأهمّ لزم خروج المقام عن الترتّب، و لو كتان  

 مع بين الضدّين، و هو محال.لزم الأمر بالج -يعصى أي كون المكلّف ممّن -مشروطا بعنوان انتزاعي

و أجاب عنه: بأنّا نختار الشقّ الأوّل، و توهّم استلزامه تأخرّ طلب المهتمّ عتن عصتيان الأمتر بتالأهمّ      

زمانا إنّما يتمّ على القول بلزوم تأخرّ الخطاب عن شرطه، و أمّا على ما حقّقناه متن مقارنتة الخطتاب    

في زمان عصيان خطاب الأهمّ بلا تقتدّم و تتأخرّ بينهمتا     لوجود شرطه، فلا بدّ من فعليةّ خطاب المهمّ

 خارجا.

أو نختار الشقّ الثاني، و لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدّين، بداهتة أنّ عنتوان المتعقّتب بالمعصتية     

إنّما ينتزع من المكلّف بلحاظ تحقّق عصيانه في ظرفه المتأخرّ، فإذا فرض وجود المعصية في ظرفهتا  

ب بها شرطا لخطاب المهمّ، يكون الحال فيه بعينه الحالّ في فرض كتون نفتس العصتيان    و كون التعقّ

 شرطا لطلب المهمّ.

و بالجملة: فرض تحقّق امتثال طلب الأهمّ في ظرفه هادم لشرط خطاب المهمّ، فكيف يمكن أن يكون 

 1.«المهمّ مطلوبا في ظرف وجود الأهمّ، ليرجع الأمر إلى طلب الجمع بين الضدّين

 توضيح:

 اشتال اول: مبنای ترتب، متوقف است بر اینته واجب معلق را پذیرفته باشنم. .1

مبنای بار  ا اسات کاه     « رجوع به واجب معلّق»جواب: این اشتال مبتنی بر مبنای فاسد است چراکه  .2

                                                      
 .37، ص2ج ،مناهج الوصول إلى علم الأصول .1
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 بگوینم مزم است زماا امتثال از زماا امر متأخر باشد.

شتال و جواب اشاره کردیم و گفتنم اگر کسی بگوید زماا مفصلاً به این ا 191]ما می گوینم در صفحه  .3

امتثال باید بعد از زماا تحقق شرط باشد، مجرم در مانحن فنه باید بگوید اول باید اهم عصناا شود و 

بعد م م  اطاعت شود، در حالنته عصناا اهم با ه اا اطاعت م م محقق است، پاس بایاد باه سارا      

وجوب از قبل هست و شرط، شرط واجب است و نه شرط وجوب و یا واجب معلّق برود یعنی بگوید 

به سرا  شرط متاخر برود و بگوید وجوب از قبل هست  و این شرط که بعداً می  یاد، شارط متاأخر    

 است.[

ننست ]چراکه اول امر به اهم است، اشتال دوم: اگر امر به م م مشروط به اصل عصناا باشد، این ترتب  .4

بعد عصناا است و بعد از زماا  ا، امر به م م است پس امر به م م با امر به اهم در یک زماا ننساتند  

تا ترتب بخواهد تصویر شود چراکه ترتب جایی است که اهم و م م هم زماا باشند[ و اگر مشروط باه  

بودا متلف انتزاع می شود(، در ایان صاوره اشاتال    عنواا انتزاعی باشد )یعنی عنوانی که از عاصی 

ک ا کاا باقی است چراکه قبل از اینته متلاف عصاناا کناد، عناواا     « طلب جمع ضدين»اصلی یعنی 

قابل انتزاع است و لذا قبل از تحقق خارجی عصناا، هام امار باه    « كسيكه در آينده عصيان مي كند»

 1 اهم موجود است، هم امر به م م.

كسيكه »نایننی هم  ا است که  نچه شرط است، نفس عصناا است و مزم ننست عنواا  جواب مرحوم .1

 را شرط بگنریم.« در آينده عصيان مي كند

اگر گفتنم  نچه شرط است، نفس عصناا است، چوا گفته ایم زماا امتثال با زماا تتلنف و زماا شرط  .6

 اا لحظه که امر به اهم عصناا شاد،  یتی است، پس زماا عصناا، امر به م م پدید می  ید، پس در ه

 در ه اا زماا امر به م م پدید می  ید، و لذا در لحظه عصناا هر دو خطاب هستند.

 و اگر گفتنم  نچه شرط است،عنواا انتزاعی است هم می تواند مشتل را حل کرد به اینته: .7

لی ایان باعان ن ای شاود     از اینته متلّف در  ینده  معصنت می کند، می تواا یک عنواا انتزاع کرد و .8

                                                      
 196. ا ک:درسنامه، ص1
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شود بلته متلّف قبل از عصناا متصاف  « كسيكه عاصي است»متلّف قبل از عصناا، متصف به صفت 

می شود و این عنواا موضوع امر به م م ننست تا بگوینم « كسيكه در آينده عصيان مي كند»به صفت 

 وقتی به اهم امر می کند، م م هم دارای امر است.

فرض ندارد تا بخاواهنم  « عصيان اهم»ض کننم که اهم امتثال شده  است، دیگر به عباره دیگر اگر فر .9

 از  ا عنواا انتزاع کننم.

 


